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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

ها
ره‌

چه

پژمان جمشــیدی: نگاه من به سینما به‌عنوان حرفه نیست و اگر احساس کنم‌ فیلمنامه‌ای خوب 
است و نقشم را دوست دارم؛ قطعاً در فیلم حضور خواهم داشت و حتماً بر مبنای احساسم پیش 
مــی‌روم. من به ســیمرغ گرفتن فکر نمی‌کنم و باید بازی همه عزیــزان را نگاه کرد و بعد نظر داد. 

یادداشت‌های شما مرا دلگرم می‌کند اما به سیمرغ فکر نمی‌کنم.
از صحبت‌های این بازیگر در نشست خبری »بی‌مادر«

هوتن شکیبا: کاراکتر من در فیلم بسیار از من دور بود و برای این نقش به زندان رفته تا فضا 
را ببینم. مستندهایی درباره زندان دیدیم، در طول فیلمبرداری فکر می‌کردم مکانی که در 

آن هستیم فضای تلخی است که یکسری زندانی در آن زندگی می‌کنند.
از صحبت‌های این بازیگر در نشست خبری »ملاقات خصوصی«

به سیمرغ فکر نمی‌کنم

کامبک

دردم از عشق است و درمان نیز هم

از فیلمی برفی تا کمدی ناخواسته

فیلم اولی داریم تا فیلم اولی

امیدوارم مخاطب با دیدن »بی‌مادر« به حقیقت‌های جدیدی برسد

فضای تلخ زندان
1

گمان نمی‌کنم در سینمای 
بازیگــری  بتــوان  ایــران، 
را شــبیه بــه امیــن حیایــی 
را  خــود  بارهــا  او  یافــت. 
تجــاری  ســینمای  خــرج 
یــا آثار نــازل کــرده، تــا مرز 
خودویرانگــری پیــش رفته 
و امیدهــا را ناامیــد کــرده، 
امــا بــا شــاه نقشــی دوباره 
ســینمای  اول  ســطح  بــه 
ایران بازگشــته و به محبوبیت رســیده است. یک 
دهه پیش به نظر می‌رســید باید برای همیشــه با 
او خداحافظــی کنیم، با اســتعدادی که ســینمای 
و  بــود  کــرده  او  از  را  اســتفاده‌اش  تجــاری همــه 
نقش‌هــای جــدی و تلاشــش بــرای جلــب نظــر 
منتقدان و مخاطبان جدی، شکســت خورده بود. 
امــا نیمه دوم دهــه نود، حیایی خــود را احیا کرد. 
این اســتعداد تمــام نشــدنی، از ورای نقش‌هایی 
که انتظار نداشــتیم خود را نشــان داد و ما را بر آن 
داشــت، دوبــاره او را که در آســتانه پنجاه ســالگی 
بود به‌عنــوان یکی از بهترین‌های ســینمای ایران 

به یاد بیاوریم. درخشــش در »شــعله‌ور« )حمید 
نعمت‌الله( در نقشی بسیار پیچیده و خاص، ما را 
با ســیمایی تازه از بازیگری روبه‌رو کرد که بواسطه 
ویژگی‌های ظاهری‌اش معمولاً نقش‌هایی جوان 
تــر از خود بازی می‌کــرد، اما فرید در »شــعله‌ور« 
مــردی بــه آخــر خــط رســیده بود کــه در تلاشــی 
مذبوحانــه می‌کوشــید توجه و مهر پســرش نوید 
)دارا حیایــی( را بــه خــود جلب کنــد. نعمت‌الله 
در ایــن فیلــم، زوایــای تاریــک روح انســان را بــه 
نمایــش می‌گذاشــت، بــدون اینکه به اســتعاره و 
تمثیل بیاویزد، قصــه‌ای باورپذیر و کاملًا برگرفته 
از شرایط و مناسبات جامعه امروز روایت می‌کرد. 
تماشــای چندبــاره فیلم، بیننــده را بــه این یقین 
می‌رســاند که امیــن حیایــی بهترین گزینــه برای 
بازی در این نقش اســت. با صورتی ویران شــده، 
لحنــی تلخ و بازی یکدســت و به انــدازه‌ای که اگر 
نبــود، کل فیلــم از دســت می‌رفــت. همــکاری با 
بهــروز شــعیبی در »دارکــوب« اگرچــه چیــزی به 
کارنامه حیایی نیفزود، اما در راســتای حفظ‌ شأن 
بازیگری او انتخاب درســتی بــود. در یک ملودرام 
شــهری، حیایی در سیمای مردی مرفه و امروزی 

قابل قبول بود. در کمدی شکست خورده »خانم 
یایا« )عبدالرضا کاهانی( حیایی در نقشــی کوتاه، 
و در »درخونــگاه«  اســت  و متفــاوت  پذیرفتنــی 
)سیاوش اســعدی( بازگشتی باشکوه به سینمای 
جــدی و متفاوت دارد. رضا میثاق، نقشــی بود که 
حیایی نیاز داشــت تا به تماشــاگران »شــعله‌ور« 
ثابت شــود درخشش در آن فیلم، اتفاقی نبوده و 
او بازیگری شــش دانگ برای هر نوع نقشی بویژه 
شــخصیت‌های خاص و فیلم‌هایی بــا فضاهایی 
متفاوت اســت. حیایی با »قاتل و وحشی« دوباره 
فرصت همکاری با نعمت‌الله را به دســت آورد، 
آنهــا که فیلم را دیده‌انــد معتقدند حیایی یکی از 
امتیازهای »قاتل و وحشــی« است و حضورش در 
کنــار لیلا حاتمی، به نفع فیلم تمام شــده اســت. 
حیایــی بداقبــال بود کــه »قاتل و وحشــی« گرفتار 
ممیزی شــده و هنوز سرنوشــت مشــخصی ندارد.  
امیــن حیایی امســال با »برف آخر« )امیرحســین 
عســگری( به چهلمین جشــنواره فیلم فجر آمده 
اســت، فیلمی که لوکیشن و شــرایط تولید سختی 
داشته و در نخســتین نمایش‌هایش در جشنواره، 
جلــب  را  تماشــاگران  و  منتقــدان  مثبــت  نظــر 

به بهانه حضور امین حیایی در »برف آخر«

مرتضی فاطمی در گفت‌و‌گو با »ایران«:

چهره‌روز

نقد فیلم

فرامتن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

رضا صائمی
منتقد سینما

اولی‌هــا  فیلــم  روز  جشــنواره  چهــارم  روز 
بــود بــا نمایــش فیلم‌هــای »ملاقات‌هــای 
خصوصــی« و »ماهان«. نمایش این فیلم 
اولی در یک روز فرصت خوبی برای مقایسه 
و تحلیــل فیلــم اولی هاســت؛ اینکــه فیلم 
اولی داریم تا فیلم اولی. فیلم اولی‌هایی که 
بواســطه نســبت‌های خانوادگی تولید شده 
اغلــب و برعکس فیلم اولی‌های مســتقل 
واجد ارزش‌های هنری بوده و اثری ضعیف 
درآمده‌انــد که گاه تا کمدی‌های ناخواســته 
پیــش رفته‌اند. فیلم »ماهان« محمد شــاه 
حاتمــی نمونــه‌ای از همین دســت اســت. 
فیلمــی کــه گرچــه قــرار بــود روایتگــر امید 
باشــد خودش بــه اثــری ناامیدکننــده بدل 
شــد؛ فیلمی که در حد یــک تله فیلم برای 
نمایــش از تلویزیــون می‌توانســت کاربــرد 
داشــته باشــد اما حضورش در جشنواره نه 
تنها بر اعتبار آن نیفزود که از اعتبار جشنواره 
کاست. اساساً فیلم ساختار خود را بر حرف 
و دیالوگ بنا کرده و کمتر به خلق موقعیت 
نمایشی برای بیان مفاهیم مورد نظر خود 
دســت زده اســت. هر جایی هــم که تلاش 
کرده موقعیت دراماتیــک خلق کند آنقدر 
دم دســتی و فاقد خلاقیت بوده که  نه تنها 
تأثیرگــذاری خود را از دســت داده که حتی 
بــه ضد خــود بدل شــده و گاهــی به کمدی 
ناخواســته. حضور بازیگران کم تجربه هم 
خلأهــای فیلمنامه و اجــرا را عمیق‌تر کرده 

اســت. فیلمی که فرم ناامیدکننــده‌ای دارد 
نمی‌تواند مضمون امید را به تصویر بکشد، 
امــا امید به فیلم خوب را باید در نخســتین 
فیلم بلند امید شمس جست‌و‌جو کرد تا بار 
دیگر ثابت شود که امید به سینما و تماشای 
فیلــم خوب را باید در فیلم اولی‌ها و نســل 
جدید فیلمســازان جست‌و‌جو کرد. شمس 
با فیلم کوتاه شــروع کرد و حالا در نخستین 
فیلــم بلند خــود اثــر قابل تأملی ســاخت. 
»ملاقات‌هــای خصوصی« را هــم می‌توان 
ملــودرام خانوادگــی دانســت و هــم ژانــر 
زنــدان. البته نه به معنای متعــارف ژانری 

آن؛ زندانــی کــه در محیــط محبــوس خود 
تصویــری از جامعــه آشــفته و آســیب‌پذیر 
از  بازنمایــی می‌کنــد. تصویــری  را  بیــرون 
فقــر و اعتیــاد و قاچــاق و دزدی که همه در 
ذیل حس حقارت و حســرت‌های ناشــی از 
آرزوهای از دست رفته آدم‌ها صورت‌بندی 
ایــن همــه تلخــی و  امــا در دل  می‌شــود. 
تباهی‌هــا رد و رنگی از عشــق پیدا می‌شــود 
تــا زندگی را شــیرین کند.  این عاشــقانه در 
حبس، خود عشــق را هم محبوس می‌کند 
تــا مصداقــی از این ســخن حافظ شــود: که 
عشق آســان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. 

در جایــی پروانه )پرینــاز ایزدیــار( به فرهاد 
)هوتن شــکیبا( می‌گوید: »این چه دوســت 
داشــتنیه کــه بــرای رســیدن بــه هــم بایــد 
خــاف کنیــم.« قصــه فیلم روایــت همین 
غصه اســت. اینکه چگونه شرایط و محیط 
نابســامان و جبر اجتماعی می‌تواند رابطه 
عاشــقانه را زخمــیِ جــرم و خــاف کند. به 
نظر می‌رسد »ملاقات خصوصی« از جمله 
فیلم‌هایی باشــد که مورد توجــه مردم قرار 
گرفته و نامزد سیمرغ مردمی شود، فیلمی 
کــه می‌توانــد در اکــران عمومی هم گیشــه 

موفقی داشته باشد.

جشــنواره  ســوم  روز 
بــا نمایــش دو فیلم 
و  آخــر«  »بــرف 
دروغ«  »لایه‌هــای 
دو  بــود.  همــراه 
فیلمــی کــه از حیث 
ختی  نشــنا ا و ر
حــس  دو  مخاطــب 
و حــال کاملًا متضاد 
تماشــاگر  در  را 
برمی‌انگیخت. »برف آخر« بواســطه فضا و 
اتمســفر حاکم بر قصه و جنــس بازی‌ها به 
تأمل و سکوت مخاطبانه نیاز داشت تا فیلم 
ذره ذره در وجود مخاطب ته‌نشــین شــده و 
با قصــه‌اش درگیر شــود و »لایه‌های دروغ« 
که بیشــتر یــک شــلوغ کاری کاریکاتــوری از 
ژانر اکشن بود به ایجاد هیجان در مخاطب 
منجر می‌شد. هیجان کاذبی که فیلم اکشن 
را بــه یک کمــدی ناخواســته بــدل می‌کرد. 
این کمدی ناخواســته از همــان تیتراژ فیلم 
کــه مدام بــا یک اســم به‌عنــوان همــه کاره 
فیلــم روبه‌رو می‌شــدی تــا تیتــراژ پایانی که 

بــا تصاویری از پشــت صحنه‌های فیلم گره 
می‌خورد ادامه داشــت. فیلمی که تماشای 
فیلم در برج میلاد را به یک دورهمی مفرح 
تبدیــل کــرده بــود. امــا در پس ایــن کمدی 
یــک تــراژدی دردنــاک نهفته بــود. تراژدی 
اینکــه چطــور فیلمــی در ایــن حــد و اندازه 
مبتدی و پر از اشــکال و ضعف به جشنواره 
راه می‌یابــد. آن هــم از کارگردانــی کــه در 
فنلانــد زندگی می‌کنــد، در کارنامه‌اش یک 
فیلــم کوتاه بــوده و حتــی آنقدر نســبت به 
ســینمای ایران و تاریخ آن بیگانه اســت که 
مفهــوم فیلمفارســی را نمی‌دانــد. فیلمی 
که با مشــارکت بنیاد ســینمایی فارابی هم 
ســاخته شــده اســت. بــدون شــک یکــی از 
شــگفت‌های جشــنواره چهلــم »لایه‌هــای 
دروغ« بود. شــگفتی از این حیــث که از دل 
فیلمی اکشن، یک کمدی ناخواسته بیرون 
می‌آید. فیلم حتی اکشــن هم نیست بلکه 
بیشــتر کاریکاتوری از اکشن است با بازی‌ها 
و دیالوگ‌هــای نخ‌نمایی کــه باعث حیرت 
می‌شــود. حیرت از اینکه چطور فیلمســاز و 
عوامل فیلم دســت به تولید چنین فیلمی 

در عصــر حاضر زده‌اند. فیلمــی که نه تنها 
جایش در جشنواره نیست که قطعاً جای هر 
فیلم بیرون مانده از جشــنواره را هم ضایع 
کرده است. صحنه‌های زد و خورد و تعقیب 
و گریــز کــه اگزجــره و تصنعــی اســت جای 
خود، فیلمنامه آنقدر سســت و بی‌منطق و 
بی‌مایه است که حتی اگر صحنه‌های اکشن 
آن حرفه‌ای بود باز هم چیزی به اسم فیلم 
شکل نمی‌گرفت! لایه‌های دروغ بیشتر یک 
شــلوغ کاری تصویــری و رزمی اســت که به 
جای آنکه مخاطب را سرگرم و هیجان‌زده 
کند، می‌خنداند. برخلاف »لایه‌های دروغ« 
که ظاهراً بواسطه اکشن بودن فیلم سختی 
از حیــث تولیــد بــه نظــر می‌رســد امــا این 
دشــواری به معنای واقعــی در تولید فیلم 
»برف آخر« دیده می‌شــود. اقتباسی بودن 
فیلم که متأثر از داستان کوتاه »جلال‌آباد« 
اســت هم بر این ســختی افزود شاید کندی 
و کش‌دار شــدن قصه از همین روایت بلند 
از یک قصه کوتاه باشــد. اما هم فضاسازی 
خدمــت  در  شــخصیت‌پردازی  هــم  و 
قصــه‌ای قــرار می‌گیرد که بــا کمی حوصله 

در ذهــن و خیال ته نشــین می‌شــود؛ بویژه 
صورت ‌بندی‌های روانشــناختی که در پس 
شــخصیت‌های قصــه و روابــط آنهــا وجود 
دارد. هر کدام از شخصیت‌های اصلی قصه 
در فقدان عزیزی در زندگی خود در رنجند. 
از خلیــل گرفتــه کــه نمی‌داند دختــرش را 
گرگ دریده یا گم شــده، یوســف که سوگوار 
رفتــن همســرش به‌دلیــل ســوختگی بدن 
اوســت تا رعنا که او هم رنــج فقدان مردی 
را که دوســت داشت در دل تحمل می‌کند. 
»برف آخر« یک قصه زیست محیطی دارد 
کــه در نســبت بین انســان و حیــوان تلاش 
می‌کند از زاویه متفاوتی به رنج‌های آدم ها 
می‌نگرد. قــاب ‌بندی‌های زیبا و دکوپاژهای 
خــوب فیلم را اگر در کنار بازی چشــمگیر و 
کنترل شــده امین حیایی قرار دهیم و همه 
این مؤلفه‌ها را با مضمون انسانی و اخلاقی 
قصــه گــره بزنیــم »بــرف آخــر« را بــا همه 
کشــدار و فــراز و فرودهــای اندکش می‌توان 
به‌عنوان فیلمی قابل تأمل به حساب آورد. 
»امین حیایی« در »برف آخر« بوی سیمرغ 

می‌دهد.

فیلــم ســینمایی »برف 
آخــر« درام درونی یک 
کاراکتر تنهــا، کم حرف 
و پــر رمــز و راز بــر بســتر 
ســکون طبیعت و برف 
در  کــه  اســت  ســرما  و 
انتهــا گرمایی بــه اندازه 
چراغ‌هــای  روشــنایی 
دور،  فاصلــه  از  روســتا 

درون و برون کاراکتر را گرم و تلطیف می‌کند.
امیرحسین عسگری در دومین فیلم سینمایی 

کارنامه‌اش پس از »بدون مرز« ســراغ جنسی 
از درام‌هــای درونــی بــا تکیــه بــر جزئیــات و 
کاشــت‌های دقیــق و حســاب شــده رفتــه که 
شــمایل قهرمان محوری را روی کاغذ متمایز 
و با عبور از فیلتر بازیگر هوشمندی مثل امین 
حیایــی بــرای مخاطــب کنجــکاوی برانگیز و 
جذاب می‌کند. بخوبی می‌توان رد این طراحی 
و چیدمان حســاب شــده را از فیلمنامه‌ای که 
ســه نویســنده در نگارش آن نقش داشته‌اند، 
پیدا کــرد. فیلمنامه بر اســاس داســتان کوتاه 
»جــال آباد« محمد صالح علا شــکل گرفته 

و  عبــدی  امیرمحمــد  عســگری،  توســط  و 
سیدحسن حسینی بسط یافته و تبدیل به یک 
اثر بلند شده است. قصه یک دامپزشک تنها 
و کــم حرف در روســتایی برفی و ســرمازده که 
مردم و دام‌ها درگیر گرگ‌ها و سازمان محیط 
زیست هستند که آنها را رهاسازی کرده است. 
فیلم با نقطه اوج این کشــمکش‌ها بواســطه 
گم شدن دختر نوجوان یکی از روستاییان آغاز 
می‌شــود که پدرش او را گرگ زده می‌داند اما 

واقعیت چیز دیگری است.
درام‌هایی بر محور روستا، سرما، برف و سکون 

برآمــده از این اتمســفر که بســتر کار را شــکل 
می‌دهد، در ســینمای ایران و جهان کم نبوده 
و نمونه‌های موفق و ناموفق بسیاری هم دارد. 
اما تمایز »برف آخر« این اســت که از رفتن به 
دل این ســکون برای دراماتیــزه کردن زندگی 
ایســتای قهرمانش نترسیده و خط قصه‌ای را 
دنبال می‌کنــد که با کمتریــن درام بیرونی به 

نوعی تمثیلی از جهان درون کاراکتر است.
کاراکتر دامپزشــک؛ یوسف )امین حیایی( یک 
مشــاهده گــر اســت و کمتر حــرف می‌زنــد. در 
واقع از دریچه نگاه او اســت که ما بیشتر آدم‌ها 

ëë ســینمایی فیلــم  داســتان  اینکــه  بــه  باتوجــه 
»بی‌مادر« به قلم خودتان نوشــته شــده اســت، 
درباره روند شکل‌گیری آن به ما توضیح می‌دهید؟

حین مطالعــه کتابی، موضوعی درباره فلســفه 
اخــاق در ذهــن مــن نقــش بســت کــه از ابعاد 
مختلف به بررسی آن پرداختم و متوجه شدم که 
این مسأله چه وجوه مختلفی دارد. همین مورد 
باعث شــد که به تصویر موجود در ذهنم بســت 

دهم و درنهایت به فیلمنامه‌ »بی‌مادر« برسم.
ëë نگارش این فیلمنامه چقدر به طول انجامید؟ 

درباره داستان آن می‌توانید به ما بگویید؟
نگارش فیلمنامه »بی‌مــادر« تقریباً 10 یا 11 
مــاه به طول انجامید که از این زمان تقریباً 
2 مــاه و نیم به نگارش اولیــه آن پرداختم. 

»بی‌مــادر« بســتری برای رســیدن بــه ارتباط 
میان انســان‌ها و پیچیدگی‌های اخلاقی و روانی 

میان‌ آن‌هاست.
ëë به‌عنوان کارگردان اول، مســائل فنی و عوامل

پشت‌صحنه، بخصوص شیوه فیلمبرداری فیلم 

را چگونه مدیریت کردید؟
فیلــم اول کارگردان‌ها بســیار خطرناک اســت، 
تمــام میــل آنها بــه دیده شــدن در آثــار فرمی 
عجیب و غریب بازمی‌گردد. بسیار تلاش کردم 
کــه در عین ســادگی، زیباتریــن قاب‌هــا را برای 
فیلــم »بی‌مــادر« انتخاب کنــم،  روی ســادگی 
تأکید دارم و در این مسیر مسعود سلامی بسیار 

به من کمک کرد.

2

فیلم سینمایی »بی‌مادر« نخستین ساخته سید مرتضی فاطمی در مقام کارگردان 
اســت که با تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی به چهلمین جشنواره 
فیلم فجر راه یافت. این فیلم داستان چند زندگی را روایت می‌کند؛ زندگی زن و 
شوهری که برای به دست آوردن فرزند در تلاشند، زندگی زنی که برای نجات جان 
فرزندش به هر کاری دست می‌زند و برادری که در پی بهبود زندگی خواهر است. 
کارگردان این اثر پیش‌تر به‌عنوان چهره باســابقه عرصه مطبوعات بخصوص در 

حوزه تلویزیون شناخته می‌شود که در ادامه گفت‌و‌گویی با او درباره فیلم اولش داشتیم.

ëë موسیقی متن و آواز تیتراژ پایانی فیلم براساس
بخشی از لالایی مادری افغان نواخته شده است، 

علت این انتخاب چه بود؟
موســیقی از لحظــه اول دیــدار من با آهنگســاز 
انتخاب شــد؛ بامداد افشــار که آهنگســازی این 
فیلــم را برعهــده دارد، پــس از تماشــای فیلم 
گفت مدتی ‌است ایده لالایی‌ای دارد و نمی‌داند 
کی و کجا از آن اســتفاده کند اما پس از تماشای 
»بی‌مادر« به این نتیجه رســیدیم که این فیلم 
با همان تم و نوای لالایی هراتی مناســبت دارد 
درنهایت شــروع به نوشــتن نت‌ها و موســیقی 

فیلم کردیم.
ëë تقریبــاً تمــام عوامــل فنــی و بازیگــران فیلم

»بی‌مادر« چهره هســتند و آنها را می‌شناســیم، 
علت انتخاب این گروه چه بود؟

مجموعه‌ای از پارامترها علت انتخاب این تیم 
بــود. گام نخســت دعوت و پیشــنهاد بــه بازیگر 
از ســوی فیلمنامه صورت می‌گیــرد؛ فیلمنامه 
بایــد آنقدر متقاعدکننده باشــد کــه بازیگر 
بخواهــد در آن نقــش و جایگاه قــرار گیرد. 
عوامل پشــت دوربین نیز همکاری بخشی 
به‌دلیل ســابقه کاری خودم و بخشی به‌دلیل 
حضور تهیه‌کنندگان فیلم محمدرضا مصباح 
و اضافه شــدن علی اوجی به ما بــود. در این اثر 
با بهترین‌های سینما چه از نظر فنی و چه از نظر 

اخلاقی کار کردم.

و اتفاقــات و رویدادهای پیرامونی را نظاره می‌کنیم. 
پس عجیب نیست که نگاه سرد و یخ‌زده او به شب 
و برف و ســرما و بخصــوص گرگ‌ها ارجحیت یافته 
و از ورای بــدن ســوخته، روح زخمــی‌اش بــه تصویر 
کشــیده شــود. نکته مهــم در این درام بطنــی، کدها 
و کاشــت‌های درستی اســت که رها نمی‌شوند بلکه 
زمینه حرکت و خارج شدن کاراکتر از سکون و رکودی 
را کــه هــر لحظــه او را بیشــتر بــه کام خود می‌کشــد، 
فراهم می‌کند. نســخه عشق به شــیوه و رسمی غیر 
کلیشه‌ای و نامألوف اینجا هم جواب می‌دهد و جرقه 
آن بواســطه گرگ زخمی روشن می‌شود که دشمن 

ذهنی یوســف اســت. این تناقض دراماتیک کاراکتر 
را گرفتار کشمکشــی می‌کند تا از رســم و عادت چند 
ســاله گوشــه نشــینی فاصله بگیرد و خلأ پیرامونش 
را بــا جــاری شــدن کلام و حــرف زدن از زخم‌هایش 
پرکند. آن وقت است که حتی اعتراف به شکار شبانه 
گرگ‌های روســتا؛ با وجود پیامد تلخــی که به‌دنبال 
دارد، بــار یوســف را ســبک می‌کند و همان دشــمن 
ذهنــی تبدیل بــه بلد راهش می‌شــود. امیرحســین 
عســگری در عیــن وامداری به فیلمنامه‌ای حســاب 
شــده که روی کاغذ دقیق بنا شده، در کارگردانی هم 
به ســخت‌ترین انتخاب‌ها تن داده و با چنین تلاش 

چالش برانگیزی است که توانسته محیط و اتمسفر 
پیرامونــی را تبدیل به شــخصیتی هویت‌مند کند که 
به نوعی تقدیر تعیین شده کاراکترها است. از تقدیر 

دختر گمشده روستایی تا تقدیر یوسف...
کــه  جســورانه‌ای  انتخاب‌هــای  بــا  حیایــی  امیــن 
بخصــوص در ســال‌های اخیر انجــام داده، نشــان 
می‌دهــد کــه همچنــان آمــاده بازخوانــی خــود و 
توانایی‌هایــی بازیگری اش اســت. بــازی ظریف به 
اندازه و باورپذیر او در نقش یوســف را باید به‌عنوان 
نقطه‌ای برجسته در کارنامه توانمندی‌هایش ثبت 

و ضبط کرد تا خودش و ما از یاد نبریم.

در باره فیلم »برف آخر« ساخته امیرحسین عسگری

فروغ گشتیل
خبرنگار

گاه‌شمار 
جشنواره
هجدهمین دوره   
بهمن  1378 

دوره هجدهـــــم در 
بهمـــــن ماه 1378 
همزمـــان با برپایی 
شت  ا میــــــد ا گر
عبــــــاس  بــرای 
و  کیــــارستمی 
محمـــــــــــود کلاری 
برگزار شــد. در این دوره فیلم‌های خاصی 
چون عــروس آتش بــه کارگردانی خســرو 
ســینایی، متولــد مــاه مهــر بــه کارگردانــی 
بــوی کافــور عطــر  و  احمدرضــا درویــش 

آرا  فرمــان  بهمــن  کارگردانــی  بــه  یــاس 
شــدند  معرفــی  ســینمایی  جامعــه  بــه 
شــده برگزیــده  تماشــاگران  توســط   کــه 

 بودند. 
در ایــن دوره بــا وجــود حضــور فیلم‌هایی 
بلــوغ،  و  بارانــی  مــرد  اعتــراض،  مثــل 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم بــه بــوی 
کافــور عطــر یــاس بــه کارگردانــی بهمــن 
فرمــان آرا رســید؛ همچنیــن وی با حضور 
کارگردان‌هایــی ماننــد مســعود کیمیایی، 
جعفــری  مســعود  مهرجویــی،  داریــوش 

جوزانــی و رضــا میرکریمــی، موفــق شــد 
ســیمرغ بلورین بهتریــن کارگردانی را نیز 
از آن خــود کند. فرامرز قریبیان برای بازی 
در فیلم مرد بارانی موفق شــد تا ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد 
را کســب کنــد، همچنیــن ســیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن بــه میتــرا 
حجــار به خاطر بــازی در فیلــم متولد ماه 

مهر رسید. 
نقــش  بازیگــر  بهتریــن  بلوریــن  ســیمرغ 
دوم مــرد بــه حمیــد فرخ‌نژاد بــرای بازی 

در فیلــم عــروس آتش اختصــاص یافت 
و رویــا نونهالــی ســیمرغ بلوریــن بهترین 
بازیگــر نقــش دوم زن را بــه خاطــر بــازی 
در فیلــم بوی کافور عطر یــاس از آن خود 
کــرد. بــوی کافــور عطر یــاس توانســت در 
کنار انبوه جوایز جشــنواره، سیمرغ بلورین 
بهتریــن موســیقی متــن، ســاخته احمــد 
پژمــان را از آن خــود کند. ضمــن آنکه در 
بــرای محمــود کلاری مراســم  ایــن دوره 
بــا  توانســت  او  شــد،  برگــزار  بزرگداشــت 
وجــود رقبایی مثــل علیرضا زرین‌دســت، 

عروس آتش

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمبــرداری را بــه 
 خاطــر فیلــم بــوی کافــور عطــر یــاس کســب

 کند.
بلــوغ  فیلــم  بــه  ویــژه هیــأت داوران  جایــزه 
مســعود  کارگردانــی  و  نویســندگی  بــه 
آنکــه  ضمــن  رســید،  جوزانــی  جعفــری 
روح  بــه  تدویــن  بهتریــن  بلوریــن  ســیمرغ 
الله امامــی بــه خاطــر تدویــن این فیلــم اهدا 
شــد. فیلــم عــروس آتــش هــم موفق شــد تا 
 ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمنامه را کســب

 کند.

فیلم روز


